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 چکیده

شدن احکام شیا نیازمند صدق عنوان فقهی  جاری  ستآنبر « مال»مال بر ا شیا  .ها  یابدمیضرورت  ازآنجااحزار مالیت ا
 ساااد یبه هاآنکه تطبیق عنوان مال بر  اندمواجهمردم در روابط مالی و اقتصااادی خود با مواردی  ،که در جامعه امروزی

شته ست؛ زمان  ذ سرقفلی»و « تألیفحق »مواردی مانند از  نی امتیاز انواع » همچوننوظهوری  هایپدیده رفته تا « حق 
تعیین ضااابطه  از همین روساات که ؛«ارزهای رمزپایه»و « صاافتات مجازی با دنبال کنند ان زیاد»، «ایهای رایانهبازی

 اهمیت دارد.مالیت اشیا 
 دساتنتیجه  این با روش تتلیلی به از مال، متفاوتو ارائه تعریفی فقهی  هایدید اهو نقد  بندیدساتهاین پژوهش ضامن 

 ه و تتلیل رفتار عقلا درعرفی معاوضاااتتوجه به تنها راه احراز مالیت چیزی،  انتزاعی بوده و-مال یک عنوان عرفی که یافته
تواند تنها از بعض یا تمام می امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه. بر همین اساس ارتباط با آن است

در منابع فقهی  ی کههایمشخصهبسیاری از   فت توانمی، یرونیازهم .نمایدآثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهی 
صتیح نبوده « مال شرعی» استفاده از تعبیر ،علاوهبه است و نیاز به اصلاح دارد. موردبیتکلفاتی  مطرح شده،« مال»برای 

 برای عوضین معامله نیز لغو است.« مالیت»و شرط دانستن 
 

 اقتصادی. مبادله ،یمبادل، ارزش عرف مال، مالیت، کلیدواژه:
 

 مقدمه
کُلُوا أَمْوالَکُْ  »در  ازجملهاسااات؛   رفته قرار ی فقها موضااوع حک اواساانت و فت ،در کتاب دفعاتبه« مال» بَیْنَکُْ   لاتَأْ

فَهاَ  أَمْوالَکُُ  » 1،«بِالْباطِلِ  تي لاتُؤْتُوا السااَ هُ لَکُْ  قِیاما   الَّ لِ    امْرِئ   مَالُ  لَایَتِلَ » 2،«جَعَلَ اللَّ ن مَ » 3،«مِنْهُ إِلاَّ بِطِیبَةِ نَفْس   مُسااْ
ضین من في کل   المالیة اعتبار» و 5«ما لا مالیة له لایجوز بیعه» 4،«ن  امِ ضَ  هُ لَ  وَ هُ فَ  الغیرِ  الَ مَ  فَ أتلَ  از  بتث 6.«في البیع العو
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در سایر  است. آمده« ط عوضین در بیعشرو»و « مکاسب»، «تجارت»ت عنوان فقهی غالبا  در مباحثی تت کتبدر  «مال»
 .است قرار رفتههمچون اجاره، هبه، ارث، غصب، خمس و زکات  یمال موضوع احکام موارد،
سل   امامیه فقهای اتفاق بهقریب در نزد  ضه و م ست که در هر معاو  7باید مالیت و ارزش عوض و معوض ،ایمعامله  بوده ا
 : ویدمی بارهدراین شیخ انصاری؛ باشدصتیح  هاآنتا بذل و پرداخت مال در قبال باشند  داشته

ست که مال بدر » شرط ا ضین  شند؛ زیرا بیع در لغت به معنای "هر یک از عو مبادله مال به ا
 8«.اندجسته[ با این شرط، از آنچه در نزد عقلا منفعت ندارد احتراز فقهاو ] است "ازای مال

صهدر فقه مواردی وجود دارند که اهمیت بتث از  شخ شندمیمال را قوت  هایم سلام، مثالعنوانبه؛ بخ ، از نظر فقهای ا
 :نویسدمیبرای قطع دست سارق، احراز مالیت شی  مورد سرقت ضروری است؛ شیخ طوسی در خلاف 

قطع  [حد] ]و عرف[ مال به حساااب آید، در آن، عادت ساارقت[ هر جنساای که در»]
 9«است.

. این ضرورت آنجا به  رددروشن  که مفهوم مال و مشخصات آن نمایدمیضروری  با در نظر  رفتن مطالبی که  فته شد،
پیچیده بار کردن حک  شاارعی بر آن قدری  تبع،بهچیزی و در برخی از مواقع تشااخیم مالیت که  رسااادمیاوج خود 

ستمثالعنوانبه ؛شودمی سوب و حاذقی را زندانی کرد و فرد زندانی نتوان صی فرد ک شخ سال به مدت ، ا ر  کار کند،  یک 
قابلیت کار » کهدرصااورتیدر این مدت ضااامن درآمد فرد زندانی دانساات  در پاسااخ باید  فت  آن شااخم را توانمیآیا 

 .شخم مزبور را ضامن دانست «قاعده اتلاف»از باب  توانمی، مالیت داشته باشد، «کردن
ستردهامروزه مال معنایی ، علاوهبه سنتی خود پیدا  تر  صر به از معنای  صرفا  منت ست و  شیای فیزیکی و )« اعیان»کرده ا ا

شدنی( سکونت در خانه(« منافع»و حتی  لمس  سمیت شودنمی )مانند قابلیت  شامل حقوقی که جامعه آن را به ر ، بلکه 
سدمی ست مواردی مانند شودمینیز  شنا شر»، «ألیفحق ت»؛ از همین باب ا سرقفلی»، «حق ن را  هاآن وانبت ا رو  «حق 

و  هاانساااانورود فضاااای الکترونیک و مجازی به زند ی  همچنین .قرار  یرنداحکام موضااوع  توانندمیمال دانسااات، 
سعه ابزارهای مرتبط با آن  یریشکل سأله  همچون -و تو شناخت معنای مال  -رمزارزها  خریدوفروشم ضابطه لزوم  و 
شتر مالیت  شتن مالیت  چه، ؛سازدمینمایان را بی ضوع حک  قرار  رفتن  ،تبعبهو دا شناخت معنای مال ، هاآنمو متفرع بر 

 خواهد بود.
 
 پیشینه تحقیق -1

                                                           
)ارزشی که ای مبادلهارزش  -2( بردرفع نیازمندی خود از مصرف چیزی می ایای که انسان برفایدهارزش مصرفی یا استعمالی ) -1برای اشیا دو نوع ارزش وجود دارد:  .7

ضی تنها دارای ارزش مصرفی هستند -در شرایط عادی  –مانند هوا چیزها بعضی از  .دیگران برای به دست آوردن آن حاضر به پرداخت عوض مالی یا خدمتی هستند( . بع
، اشیا به جهت داشتن فایده مصرفی مورد رغبت عقلا قرار  رفته و همین اشیا به جهت کمیابی درواقع .دارندنیز  ایمبادلهارزش علاوه بر ارزش مصرفی، مثل اتومبیل  دیگر

ضا قر ضه و تقا سبی مورد عر ضا انتزاع مال رندی یمار ن ضه و تقا صر عر شیاالبته  .شودیم یتو از تتقق دو عن ش ا بوجود دارند که  انواع دیگری از ا شچ از اعتبار و  یپو
شی  ونهچیهقرارداد،  و به دلیل آنکه به  شااوندیمط عرف به کار  رفته توساا ،شااودبار  یادهیفا هاآنبر  مقبولی مثلا  از طریق دولت یا نهاد اجتماعی کهنیهم، اما ندارند ارز

در « ارزش ذاتی اشیا»منظور از  رسدیمبه نظر  ضمن آنکه .و تمبر پستی اسکناس مانند؛ کنندیمای پیدا ف و عقلا ارزش مبادلهبین عر، ندراحتی در دسترس همگان نیست
؛ چه، در ادامه خواهد آمد که مالیت اشیا نه ذاتی است نه اعتباری، دیآینم؛ هرچند که اساسا  چنین تعبیری صتیح به نظر آنها باشدکلام دانشمندان همان ارزش مصرفی 

 های فقیهان است.در نوشته« مالیت»های اقتصادی، همان در نوشته« ایارزش مبادله» فتنی است مقصود از  بلکه انتزاعی است.
 .9 /4، مکاسبکتاب الانصاری،  .8
 .5/416، الخلافطوسی،  .9



 

 

شده، اما چندان به  پیرامون مکررا   در کتب فقهی باوجوداینکه  صتبت  ساندنمال  شده «مال»مفهوم  شنا ست،  پرداخته ن ا
ستقلی به  سیمفهومچه رسد به آنکه بخش م صاص یابد شنا ست که  ؛آن اخت هنگام نیاز  از فقها حتی برخیاین در حالی ا

و  10«پرداخت شااود. مال ،چیزی اساات که به ازای آن ،مال»که  اندکردهبه این اکتفا  چیزییا کشااف مالیت  مال به تعریف
به همان وضااوح   درصااادد؛ تا جایی که برخی از دانشاامندانی که اندکردهوا ذار  در عرف اشارتکازیتعریف مال را 

 ومانعجامع ای ونهبهتعریف مال که  اندکرده، در پایان اعتراف اندبرآمده «مال»مفهوم  دهندهتشااکیلبازشااناساای عناصاار 
 11.است بسیار مشکل

 تقسی  نمود: چند دستهصورت  رفته مرتبط با این بتث را به  هایپژوهش توانمی، باوجوداین
و بیشتر بیان تقسیمات مال و نگاه  شدهپرداختهمال  شناسیمفهوماجمالی به  طوربه صرفا   شدهانجامدر برخی از جستارهای 

ی مال و حدود آن در تصور مبانی نظری اقتصاد اسلام» داده شده است؛ مانند قرار موردبررسیقرآنی و روایی نسبت به آن 
 «اسلامی

سته دیگر  ست که مال و مالیت را از منظر حقوق  هاییپژوهشد سیا ست موردبرر سی مال: مطالعه »: قرار داده ا شنا تبار
جستاری نقادانه پیرامون »: پرداخته استمطالعه تطبیقی بین مذاهب اسلامی  بهیا آنکه  ؛«یقی در حقوق اسلام و غربتطب

یا ضمن اشاره به برخی از نظریات فقهی، در مقام تطبیق با مباحث عل   ؛«مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی
کید  هاینظریهبررسی نقد و »: را بیان کرده استش فعلی ی با ارزارزش شأن هایتفاوتو  برآمدهاقتصاد  ارزش مبادلی با تأ

 «بر تمایز ارزش شأنی و فعلی
نوظهوری همچون  هایپدیدهساانجی نیز ضاامن اشاااره اجمالی به بتث مالیت، تمرکز خود را بر روی انطباق سااومدسااته 

ی نسبت به آرای موجود درباره مالیت در میان فقها داشته و  آنکهبی اندساختهمال معطوف عنوان با  «کوینبیت» فتم تام 
ماهیت و » ؛«در بستر فضای مجازی کوینبیتبررسی فقهی مالیت »از مفهوم مال را تتلیل کنند؛ مانند:  شدهارائهعناصر 

 «ایرایانه هایدادهبررسی فقهی حقوقی مال بودن »و « فقه مقارن از منظرمالیت ارزهای دیجیتال 
صتت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی)ره(»ن اویبا عن دو پژوهش ،در این میان و  «شرط مالیت عوضین در 

در صااتت  پیرامون شاارط مالیت عوضااین پژوهش اول که در خوردمیبه چشاا  « بودن در مباحث فقهیضااابطه مال»
ل، بتث خود را با بررسی معنای مفهوم ما پیرامون قهاضمن اشاره به آرای برخی از ف نویسنده  فته شده و معاملات سخن

ص سپس بیان ا سی طلاحی مال از منظر حقوق و  )ره( مینیبر روی دید اه امام خ درنهایتو  دهدمیمال و... ادامه  بندیتق
ستار دومدر  ؛کندمیتمرکز در این زمینه  کید  بااینکهنیز  ج سبتا  شدهبر روی عرفی بودن مفهوم مال تأ سی ن ، اما پس از برر

که با  شادهتعریفی از مال ارائه  درنهایتو   رفتهقرار  موردبررسایاجمالی آرای فقها در این زمینه، مال از نظر اقتصااددانان 
  تعریف این پژوهش متفاوت است.

شن بنابراین  صیلی آرای فقها در زمینهتا کنون  که شدرو صی و تف ص سیمفهوم به بررسی تخ و ارائه ملاک برای  «مال» شنا
، اندبرآمدهمال  دهندهتشکیلبازشناسی عناصر  درصددنگارند انی  ه ا ر در مواردی احراز مالیت چیزی، پرداخته نشده و 

صله  آنآنقدر از مفهوم عرفی معمولا   سیاری از  توانمیکه  اند رفتهفا صهب شخ صتیح  شدهمطرح هایم و تکلفاتی را نا
 دانست. موردبی
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 شناسیمفهوم -2

 مال در لغت -2-1
، جوهری و همچون فراهیدین لغویابرخی از  12.است« اموال»بوده و جمع مکسر آن « مول»اجوف واوی از ریشه « مال»

سته نیازبیو  شدهشناختهمال را چیزی فیومی،  صادیق  نهایتا  و  از تعریف دان شاره آنبه برخی از م در  منظورابن 13.اندکردها
سان العرب شاره به معروف بودن معنای مال، آنچه را تمل ل ستبپذیرد، مال نامیده کضمن ا ست که ابن 14.ا اثیر معتقد ا

سان از طلا« مال» ستشد، اطلاق میمالک می و نقره در آغاز بر آنچه ان ستره سپس ،شده ا شامل های عام  یافت  تمامی  و 
شیای تتت مالکی سان  ردیدا ستت ان شتر 15.ه ا شترین کاربرد را در  شته این واژه در نزد عرب بی شترین اموال  ؛دا زیرا بی

 .هایشان بوده استیا آنکه حامل دارایی 16بوده هاآن
 17،«الِإبِلُ  و هو عِنْدَ العَرَبِ  مَعْرُوْف   المالُ »: اند فته و کرده اشاره« شتر»به  کسانی که در تعریف مال شودمیروشن  ازاینجا
صداق  به بیان شنغالبم ست و   رددنمیو چنین تعاریفی موجب تتدید مفهوم مال  اندپرداختهاز مال  ی و رو بدان معنی نی

تنها به  ه آنمال تنها به اعیان صدق کند،  ،عرب نظر از آیدمیباشد که در این صورت لازم  که شتر مصداق انتصاری مال
 شتر؛ و بطلان این مطلب واضح است.

 
 تفاوت مال و ملک -2-1-1

، هر تفسیر شده است، بدین معنی که از مال« ملک»مال به  از سوی لغویان، شدهارائه نکته مه  آنکه در برخی از تعاریف
ش کچیزی که مل ست؛ فعلی انسان با شده ا ست، نه  سخن کهدرحالید، اراده  مضاف به  مالِ مثلا  در تفسیر طبیعت مال ا
آنچه مضاف است ملک است نه مال؛ بنابراین تفسیر مال به ملک  این در حالی است که، «زید مالِ » همچونانسان معین 

وجه عموم و خصااوص من ،منطقی ههای چهار اناز نساابت نساابت مال و ملک ،دیگربیانبه 18؛خالی از تسااامح نیساات
ست سیاری ازدر  19؛ا صدق دارند، یعنی هر د چیزها ب ه  مالک معینی  و بوده و ارزش مالیتدارای ه  برخی از چیزها و 
ها را حیازت نکرده آن حالتابهمثل مباحات اصاالیه که کساای ) نیساات ی ملکمال هساات، ول چیزی در مواردیاما  ؛دارند
  ندم یا یک نخ لباس(. دانهیکهمچون  چیزهامثل جز  یسیر از هست و مال نیست ) ملکنیز  در مواردیو  (باشد

 :نویسدمی رهبادراینشهید مطهری 

                                                           
تسامیه متعلقات وجه دانساته و« طرفبر ردیدن و عدول به یک»به معنای « میل»را اجوف یائی و از ریشاه « مال»اشاتباه برخی به .11/635، لساان العربمنظور، ابن .12

؛ 784و  783، مفردات ألفاظ القرآنکند )نک: راغب اصاافهانی، اند که مال پیوسااته مائل و زائل اساات و از این  روه به آن  روه میل میجهت دانسااتهانسااان به مال را ازآن
 (.622، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، 

 .2/586 ،المصباح المنیر؛ فیومی، 5/1821 ،الصحاح؛ جوهری، 8/344، کتاب العینفراهیدی،  .13
 .11/635، لسان العربمنظور، ابن .14
 .4/373، النهايةاثیر، ابن .15
 .4/373 النهاية، ،اثیرابن .16
 .10/358 اللغة، یالمحیط ف صاحب بن عباد، .17
 (.11/216، التحقیقهستند )نک: مصطفوی، « ملک»و « مال»هرچند برخی قائل به عدم تفاوت میان  .18
 .2/4، مصباح الفقاهة؛ خویی، 3، مکاسبال حاشیة کتابآخوند خراسانی، .19



 

 

ست لازمه  شده  فتهور که در فقه همانط» ست؛ا زیرا ممکن  ثروت بودن و مالیت، مملوکیت نی
شت شد که منافعش به عموم تعلق دا شد یا آنکه از نوع اموالی با شده با صاحب ن ست مالی ت ه ا

شد، مانند اراضی مفتوحة عنوة، شد، مانند اوقاف با شته با  طرفآناز  ؛یا به طبقه خاصی تعلق دا
 واسااطهبهباشااد ولی به علت کافی نبودن برای رفع احتیاج بشاار  کممکن اساات چیزی مملو

م آثار مملوکیت ممکن است خردی، مال و ثروت شمرده نشود، مانند یك حبه  ندم. بر حبه  ند
شود، صاحب آن بار  ضایت  صرف در آن ندارند اما چون مالیت  ،دیگران بدون ر حق اتلاف و ت

لهذا  ارزش نیساات و قابلیت مبادله ندارد؛دارای  اصااطلاحبهنیساات و  خریدوفروش قابلندارد 
صداق ضمانتوان  فت می ست، م ضامِن  مَنْ أ»آور نیز نی عَلَی الْیدِ ما »یا « تْلَفَ مالَ الْغَیرِ فَهُوَ 

يأ ی تُؤَدِّ   20«.نیست «خَذَتْ حَت 
 : ویدمیاست تعلیل شیخ انصاری زمانی که  مسامتهاز همین قبیل 

قرار  [در بیع]یکی از عوضااین  تواندنمیآنچه عرفا  مال نیساات، بدون هیچ اشااکال و اختلافی »
 21«در مِلک ]و اختیار انسان[ باشد. ]آنچه[بیعی نیست مگر  زیرا ؛بگیرد

ست بتوان اینگونه میان  ستارتباط برقرار کرد که « ملک»و « مال»البته ممکن ا ست که  ک د صات مال آن ا شخ یکی از م
به  ،بتث شروط عوضین در جواهرصاحب  که ؛ همانگونهداشته باشد )نه آنکه ملک فعلی انسان باشد(صلاحیت تملک 

بیع چیزی که صلاحیت تملک ندارد )مانند سوسک، عقرب و حشرات(، صتیح نیست  ملکیت اشاره کرده و معتقد است
 22.کندمیطلان را عدم منفعت معرفی و جهت ب

 
 فقها مال در اصطلاح -2-2
آنکه به بیان  یجابه هرکداممعمولا   ونبوده  داستانه  با یکدیگردر این زمینه  ،اندپرداختهی که به ارائه تعریفی از مال فقیهان

صات و  شخ شمردهرا برای مال  ییهایژ یواجزای ماهوی مال بپردازند، م شارهریف اتع ترینمه در ادامه به  .اندبر ، کرده ا
 .خواهی  پرداخت هاآنآزمایی راستی به سپس

 :اولدیدگاه  -2-2-1
 :نویسدمیعلامه حلی  .منفعت باشددارای است؛ یعنی مال آن چیزی است که  «منفعت»م به برخی مال متقو   نظر از

 چنین؛ زیرا جایز نیسااات یا دو دانه  ندم دانهیک مانند ندارد یمنفعت  ونههیچچیزی که بیع »  
 23«. ردد دریافتتا در عوض آن مالی  شودنمیمتسوب مال  یچیز

 و  ،دیگر ایعدهاز کلام  24.کندمی «عدم الخلاف»ادعای  عدم جواز بیع آنچه منفعت ندارد،نساابت به نیز شاایخ طوساای 
بلکه باشد،  جواز بیعملاکی برای  تواندنمیصرف داشتن منفعت،  ین معنی که، بدشودمیفراتر از این استفاده مطلبی  آنکه

                                                           
 .45و44، نظری به نظام اقتصادی اسلاممطهری،  .20
 .4/10، مکاسبکتاب الانصاری،  .21
 .344و  343 /22، جواهر الکلامنجفی،  .22
 .13/8، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 1/361، إرشاد الأذهان؛ نک: حلی، 10/35، تذکرة الفقهاءحلی،  .23
 .2/166، مبسوطالطوسی، . 24



 

 

 و 26جواهرصاحب  25،شهید اولباشد. از کلام  بها(معتد  ) اعتناقابلیا  للعقلا ( مقصودة) یاین منفعت باید منفعتی عقلای
نیز در تعریف خود به این قید  مجمع الفائدةو مفتاح الکرامة  انصاااحب .شااودمیهمین معنی برداشاات  27شاایخ انصاااری

 28.اندکردهاشاره
 

 :دیدگاه دوم -2-2-2
 آن چیزی است ،مال معتقد استو  کرده اشاره «مورد رغبت عقلا بودن»امام خمینی)ره( در تعریف خود از مال به ملاک  

نیز از طرفداران  خوییمتقق  29.ازای آن بها بپردازند درو )ما یرغب فیه العقلا (  عقلا بدان میل و رغبت داشااته باشااند که
 :نویسدمیو  داندمیرا نیز در تعریف مال دخیل  «قابل ذخیره کردن» ، قیددیگر درجاییالبته ایشان  30؛این تعریف است

[ از چیزهایی باشاااد که  خودخودیبهیت تنها با در نظر  رفتن اینکه یک چیز مال» نوع ]اولا 
[ ویل ]و رغبت[ داشااته باشااند ]عقلا[ بدان تما  در هنگاماز آن  بهره بردن به منظور آن را ]ثانیا 
 31«. رددمی، انتزاع نیاز ذخیره کنند

 :نویسدمیمفهوم مال در تبیین ، داندمیی مالیت را اعتباری عقلای ازآنکهپسمتقق اصفهانی نیز 
یه النوع و» یه و ما یمیل إل ئه شاای ا یرغبون ف بازا بذلون  بدان  رایش و آنچه نوع ]عقلا) «.ی  ]

 32پردازند.(ازای آن بها می در و داشتهاشتیاق 
 :نویسدمیمال  کلامی مشابه در تعریفیکی از معاصران نیز در 

برای به دساات آوردن آن با یکدیگر رقابت  )آنچه عقلا «.ما یتنافس العقلا  علی تتصاایله»
 33کنند.(می

 :سومدیدگاه  -2-2-3
 مال دانست: توانمیبا دو شرط ظاهرا  را  چیزیک معتقدند برخی از فقهای دیگر

به آن  نتوان ،یکار دادن بدون انجام آنکه دومداشااته باشااند؛ در امور دنیوی یا اخروی خود احتیاج مردم به آن  آنکه اول
سراغ معدن  باید باشد، طلابه دنبال زراعت کند یا ا ر  باید ،برای اینکه  ندم بخواهد، انسان مثالعنوانبه 34؛دست پیدا کرد

 برود. آن

                                                           
 .3/167، الدروسشهید اول،  .25
 .343 /22، جواهر الکلامنجفی،  .26
 .9 /4، کتاب المکاسبانصاری،  .27
 .53 /8، مجمع الفائدة؛ اردبیلی، 8 /13، مفتاح الکرامةحسینی عاملی،  .28
 .1/283آبادی(، تقریر خرمکتاب البیع )؛ خمینی، 1/37، کتاب البیعخمینی،  .29
 .42 /2، مصباح الفقاهةخویی،  .30
 .2/3خویی، مصباح الفقاهة،  .31
توان  فت مالیت عنوانی اعتباری اساات و باشااد، دیگر نمی« و یرغبون فیه النوع إلیه یمیل ما»ا ر تعریف مالیت  .1/16، مکاساابحاشاایة کتاب الاصاافهانی،  غروی .32

که حقیقتا  وجود دارد و صرف فرض فارض نیست؛ مگر این -یعنی رغبت عقلا  -حقیقتی ورا  اعتبار عقلا ندارد، بلکه باید آن را عنوانی انتزاعی دانست؛ زیرا منشأ انتزاع آن 
  فته شود مراد متقق اصفهانی از اعتباری، همان انتزاعی است، کما اینکه ممکن است به قرینه ادامه کلام ایشان، چنین چیزی برداشت شود.

 .2/51، منهاج الصالحینطباطبایی حکی ،  .33
 .1/165، مکاسبال حاشیةایروانی،  .34



 

 

شده دو امراین دید اه نتیجه  سبی کندمیرا اختلاف در مالیت اموال معرفی  یاد که  داندمی؛ به دیگر بیان، مالیت را امری ن
شخیم  شده»و « مقدار نیاز افراد»باید  آنبرای ت صرف  صول به آن اموال  قرار  یرد. بنابراین  موردتوجه« کاری که برای و

سوب نمیآ ضایی دور از رودخانهرا ولی همین آب  ،شودب در کنار رودخانه مال مت و هر چه  کردمال تلقی  توانمی در ف
 درباره چیزهایی است که ذکرشده . البته دو خصوصیتِ یابدمی، مقدار مالیت آن افزایش بیشتر  ردد از رودخانه فاصله آب

عوض  عنوانبهکه  به این دلیل اساات هاآنکه مالیت  نیز وجود دارندو بالذات مورد رغبت قرار  یرند؛ اما اموال دیگری  اولا  
 35.پول و جواهر وجود ندارد؛ همچون هاآننیازی به   ونههیچو بالذات  اولا  و   یرندمیدر معاملات قرار 

 
 :دیدگاه چهارم -2-2-4

 :چند چیز در مالیت شی  معتبر است است معتقد نایینی متقق
 )توقف «خاصیت»بوده یا ( آن مانند سکونت در خانه بقای عین وجود با انتفاع از شی )قابلیت  «منفعت»دارای  شی  -1

 ( داشته باشد.انتفاع از شی  بر از بین رفتن عین آن مانند توقف سیری بر خوردن نان
صی و نگهداریاقتنا  در نظر عقلا  -2 شد؛آن به لتاظ منفعت یا خا صتیح با ست  ستفادهچه  تی که بر آن مترتب ا از آن  ا
مانند دارو که تنها به خاطر  باشااد موردنیازانسااان باشااد مانند  ندم یا اینکه در بعضاای از مواقع  موردنیازدائمی  صااورتبه

 ، نگهداری آناشوجودیبه خاطر شیوع ولی  ،باشدبنابراین ا ر چیزی دارای منفعت یا خاصیتی  .شودمیبیماری استفاده 
 36.بیابان هایسنگو  شن؛ مانند شودنمیسوب عقلا صتیح نباشد، مال مت نظر از
شد که عقلا  چیزی -3 شد که عقلا ای ونهبهآن بها پرداخت کنند؛ اما ا ر  درازایبا ضر به پرداخت مال در مقابلش نبا  حا

 37.مانند آب در کنار رودخانه ؛شودنمیباشند، مال متسوب 
شرط  صهبه  نوعیبهمتقق نائینی با این  شخ شاره « کمیاب بودن» م شد کندمیا شته با ؛ چه، ا ر چیزی وفور و فراوانی دا

 .پردازندنمیآن بهایی  در برابرکه مثلا  آب رودخانه نیز قابل شرب باشد(، عقلا  برفرضمانند آب در کنار رودخانه )
 38.امثال آنشراب و  مانند قرار نگرفته باشد؛مورد نهی شارع  ،مقوم مال شمرده شده عنوانبهمنفعت یا خاصیتی که  -4

ساس، باید  فت چیزی مانند  صیات  ،شراببر این ا صو سترا  شده فتهتمامی خ صریح بهبنا  کهطوریبه، دارا قرآن  ت
هسااات، همچنین در مقابل آن بها پرداخت  نیزاز طرفی قابل اقتنا   ،در کنار ضااررهای فراوان، منافعی نیز دارد 39کری 

 .شودنمیه است، مال متسوب شارع از آن نهی کرداینکه و  فقدان شرط اخیرما به خاطر ، اشودمی

                                                           
 .1/165، حاشیة المکاسبایروانی،  .35
اسااات؛ یعنی بتواند به « قابلیت اختصااااص»اند که با قابلیت اقتنا  تفاوت ظریفی دارد و آن  فتنی اسااات برخی ملاک دیگری را برای احراز مالیت چیزی بیان کرده .36

شد، اما هیچ شته با شیوع وجودی نیز ندا صاص پیدا کند؛ بدین معنی که ا ر چیزی حتی  سبت بهشخم یا ملت معین اخت صاری کند،  کس نتواند ن آن ادعای مالکیت انت
به یان، حسااااب نمیمال  کاتوز نک:  ید ) یا خورشاا ماه  ند  مان ید؛  یتآ مالک مال می9، 1400، اموال و  یان یکی از شااروط  تاد مطهری)ره( در ب نویساااد: (. اساا

شد چیزی ا ر» صاص خود به نتوانند ]آن را[ افراد که با شد، ولو افراد ، از اختیاردهند اخت شد، باز ه  مالیت هآنک خارج با ندارد؛ مانند باران یا  وافر و بیش از مقدار لازم نبا
سی  سلام)مطهری، « .ن صادی ا ست که برخی )نک: جعفری لنگرودی، حقوق اموال، 63و62، نظری به نظام اقت شاید از همین باب ا سید 40تا  83(  ؛ درس خارج فقه 

وانتقال خود شاای  نیساات، بلکه منظور آن اند که البته این به معنای نقلرا در تبیین مفهوم مال مطرح کرده« ل بودنوانتقاقابل نقل»( قید 27/10/1401مجتبی نورمفیدی، 
ال وانتقبسا بعضی از امور بااینکه منفعت دارند، اما به دلیل آنکه قابلیت نقلاست که بتوان آن را از تتت سلطنت یک شخم خارج و داخل در سلطنت دیگری قرار داد. چه

 ک  تا امروز امکان پیوند آن به دیگری وجود ندارد.ندارند، مال متسوب نشوند؛ مانند آن دسته از اعضای بدن انسان که دست
ت آن نمیدرباره مالیت چیزهایی همچون یک .37  (.2/365 ،المکاسب و البیعتوان از آن بهره برد، اختلاف وجود دارد )نک: نائینی، دانه  ندم که به جهت قل 
 .365و  2/364، المکاسب و البیعنائینی،  .38
 .219 بقره: .39



 

 

 : ویدمی در این زمینه شیخ انصاری
صیت کرد، به این دلیل که  هر چیزی را که» ست نزد عقلا منفعت داردبتوان به آن و ، پس روا

ممنوعیت و از باب تعبد بیانگر ]شاارعی[ جایز باشااد؛ مگر آنچه را که دلیل  [نیز]که بیع آن 
 40«عدم جوازش باشد.

 :نویسدمینیز  ییخو متقق
پس آنچه منفعت حلال ندارد  ر وجود منافع حلال در آن چیز است؛مالیت هر چیزی به اعتبا»

 41«)مانند شراب و خوک( مال نیست.
 

 :دیدگاه پنجم -2-2-5
شتر برخلافدر تعریف مال مرحوم حکی    شاره کند،  بی صیات مال ا صو به ماهیت مال توجه کرده فقها، پیش از آنکه به خ

ست.  شان،  نظر ازا ستمالیت، اعتباری عقلایای ست؛  ی ا شی از میزان مقبولیت و مرغوبیت آن در نزد مردم ا بدین که نا
ممکن  مثلا  ؛ دانندنمیهمان چیز را مال و در جای دیگر  کنندمیبرای چیزی اعتبار مالیت  در موردیعقلا  اهی معنی که 

سوب  صداق مال مت شد بهایی بپردازد، اما  اهی یک بر ه کاغذ، م ضر نبا صیل یک بر ه کاغذ حا سی برای تت ست ک ا
. بنابراین مالیت امری قطاربلیت  تی اسااات، نظیر فیش حک، کوپن ارزاق واولوی دهندهنشاااان؛ مانند اوراقی که شااودمی

اعتباری اساات که  اهی به جعل جاعلی چیزی دارای ارزش شااده و مردم برای اکتساااب آن رغبت  حقیقی نیساات، بلکه
 : ویدمیایشان  .یابندمی

شأ آنمالیت یک اعتبار عقلای» ست که من صیتی[ ،ی ا صو ست که  وجود غرض ]و خ شی  ا در یک 
بر یکدیگر  برای ]به دست آوردن[ آن، رقابت کرده، طوریکهبه شودمی نرغبت مردم بداموجب ایجاد 

شی  شمکش پی سان همچونخواه برای رفع نیازهای اولیه ا ؛کنندمی رفته و با ه  نزاع و ک خوراک  ن
لذت مانند  به دساات آوردنبرای آنکه دارو یا  رضاایه ]و ثانویه[ مانندباشااد، یا برای رفع نیازهای ع

ضی از  شیدنیو  هامیوهبع شد.  هانو  ، بلکه آن چیزانجامدنمیمنفعت به رقابت  وجود صرف البتهبا
مال متسوب  و نیز هیزم در جنگل رودخانهکنار نیز باشد؛ بنابراین آب در )عزة الوجود( کمیاب  باید
 42«.شوندنمی

 مال باید دارای مشخصات زیر باشد: ثانیا  اولا  مالیت امری اعتباری است؛  مرحوم حکی  نظر ازبنابراین 
 ثانویه یا اساسا  برای لذت باشد(.)چه برای رفع نیازهای اولیه، چه  داشته باشدمنفعت  (1
 .باشد مردممورد رغبت ( 2
 ( موجب رفع نیاز  ردد.3
 داشته باشد تا تقاضا نسبت به آن صورت پذیرد.کمیاب بوده و برای دسترسی به آن متدودیت وجود  (4

                                                           
 .157 /1 ،کتاب المکاسب انصاری، .40
 .2/4، مصباح الفقاهةخویی،  .41
 .1/325، نهج الفقاهة، حکی  .42



 

 

ست که  صریح نکرده بودند، « میاب بودنک» شرط بهعلما  ازاینپیشلازم به ذکر ا این  هاآناز کلام  ممکن بود که هرچندت
 از مال ذکر شده است.تعریف این در  صراحتا   قیدی است که« کمیاب بودن» شرط برداشت شود.

 
 ششم:دیدگاه  -2-2-6

به ثمن باشاااد. عمید زنجانی ضاامن اشااااره به این تعریف در نقد آن  تبدیلقابلبرخی معتقدند مال، چیزی اسااات که  
 :نویسدمی

شیا  » صر  هرچندضابطه مالیت در ا ست و به همین لتاظ قابل ح شی  ا صیت هر  صو مرتبط با خ
باشد. با بودن می مندضابطهلکن به دلیل مشترکاتی که در بین این خصوصیات وجود دارد قابل  ،نیست

باید در  به این نگاه  زیرا بساایاری از اشاایا  مالیت و  ؛به ثمن تردید نمود تبدیلقابلتعریف مالیت 
 43«.باشدمادی است و برخی نیز از معرکه حق میهای غیرن به منافع معنوی و ارزشارزششا

طور خلاصه در توان بهاند، میهایی را که فقها برای احراز مالیت چیزی بیان کردهترین مشخصات و ویژ یمه 
 دول زیر نشان داد:ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1جدول شماره
 
 

                                                           
 .207، قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجرعمید زنجانی،  .43



 

 

صه ترینمه  توانمیو برای جمع میان کلام فقها،  شده فتهبا توجه به مطالب  ه در کنار ه  قرار را اینگون «مال»ی هاشاخ
 داد:

بار عقلای یک اعت یدگاه ی بوده )مال،  که پنجمد نا  (  یت تکوی یدگاه دوم(ساااازی رهذخیقابل یت و )د قابل ئا   نا   عقلا اقت
صاصنگهداری) شته )دیدگاه چهارم( ( و اخت ست دا ( که در اثر اول، چهارم و پنجمدیدگاه ) و دارای منفعت عقلایی ا

(.  فتنی مپنجم و دو دیدگاه ( بدان میل و رغبت دارند )مسو دیدگاه ی دنیوی و اخروی خود )هاآن عقلا به جهت رفع نیاز
ست فرقی ندارد که  شد یا بالعرض )مانند پول( )ا  همچنان که(؛ مسو دیدگاه نیازهای انسان به مال، بالذات )مانند غذا( با

برای به دساات آوردن لذت باشااد رفاهی و )مانند دوا( یا اساااسااا   ثانویفرقی ندارد نیاز بالذات، اولی باشااد )مانند غذا( یا 
ضی از  صرف موارد  فته(. مپنجدیدگاه ( )هامیوه)مانند بع شت که  ست، باید توجه دا شده برای مال بودن چیزی کافی نی

همچون آب در کنار  اشفراوانیباشااد که به خاطر  ای ونهبهآن چیز نباید بلکه دو شاارط دیگر نیز لازم اساات؛ اول آنکه 
عقلا حاضاار به پرداخت  (مچهار دیدگاه  ندم ) دانه( یا به خاطر کمی آن همچون یک مپنجو  چهارمدیدگاه رودخانه )

 (.دیدگاه چهارمدوم آنکه نباید در شریعت از آن چیز نهی شده باشد )مانند شراب( ) مال در مقابلش نباشند.
 

 هادیدگاهنقد و بررسی  -2-3
 ترینمه به هستند که  اشکالاتی/مبتلا به اشکال نوعا   ،ذکرشدهاز مال  که در تعریف هاییمشخصه و شدهمطرح هایدید اه

 :شودمیاشاره  هاآن

 ی داشتنمنفعت عقلای -2-3-1
 مشخصه خوبی برای مالیت چیزی باشد؛ زیرا: تواندنمی تنهاییبهاین قید 

ت آن برای مالی - 44ی را تأمین کندیک هدف عقلایکه  - یت یا حتی منفعت عقلایصرف برخورداری چیزی از منفع ؛اولا 
و  شااوندنمیی و حیاتی دارند، اما در عرف مال متسااوب منفعت عقلای بااینکهکافی نیساات؛ زیرا چیزهایی مانند هوا چیز 

برای تتصیل آن چیز ارزشمندی دهد. بنابراین وجود  –که در دسترس همگان است  –کسی حاضر نیست در حالت عادی 
 کافی. ، شرط لازم است نهمنفعت برای تتقق مالیت

شد که ، علاوهبه شاره  صیت»و « منفعت»، به دو کلمه تعریف خود در قید اول)دید اه چهارم( متقق نایینی ا شاره ا« خا
)مانند سااکونت در  از آن اسااتفاده کرد توانمیاساات که خود مال باقی اساات و  درجایی« منفعت» ایشااان نظر از؛ کندمی

 (.هاخوردنی)مانند  رودمی، خود آن از بین شودمی استفاده از چیزی است که وقتی درجایی« خاصیت» کهدرحالی؛ خانه(

ست، نهایت آنکه« منفعت»ذکر کلمه  رسدمیبه نظر  ست،  اهی همراه با بقای   فت توانمی کافی ا شکل ا منفعت به دو 
 .آنعین است و  اهی همراه با زوال 

 قلا منفعت داشته باشدع بیشترک  یا دستتمامی نزد شی  منظور آن است که  آیای چیست  منظور از منفعت عقلای ؛ثانیاا 
شخم یا  روهی خاص برای  شتن نزد  صرف منفعت دا شتن»صدق یا  ست «منفعت عقلایی دا آیا  به دیگر بیان،  کافی ا

ست یا فرا یر ، منفعتشی مالیت  ملاک صی  دراین ا باره دو نظریه کلی وجود دارد که به جهت اهمیت این مطلب، شخ
 :شودطور مختصر بدان اشاره میبه

                                                           
 .42، حقوق اموالجعفری لنگرودی،  .44



 

 

 منفعت بودن فراگیر الف(
مطرح خاص  افرادییا  فردبرای  که –و منفعت شخصی فرا یر باشد  فقها بیانگر آن است که منفعت باید بیشترظاهر کلام 

، ین شکل است که شی  نزد تمامی عقلا دارای منفعت باشدیا بد نیزفرا یری منفعت  .آوردنمیمالیت به وجود  - شودمی
ستفاده کرده« عموم العقلا »همچنانکه برخی در این زمینه از تعبیر  شی  صورتنیبدیا  45،اندا ست که آن  حداقل برای  ا

 : ویدمی جواهرصاحب دارای فایده باشد.  عقلا اغلب
سااایر  و هاکرم ،هاعقرب ندارد، مانند حشاارات، اعتناقابلمنفعت ]نزد عقلا[ آنچه غالبا  ...  بیعِ »

 46«.صتیح نیست به جز شیر حشرات و فضولات منفصله از انسان مانند مو، ناخن و رطوباتش
ها از باب عدم مالیت آن بهاسااات،که غالبا  فاقد منفعت معتد   را با ذکر این نکته که ایشاااان صااتیح نبودن بیع مواردی

صی، برای مال بودن چیزی  وی در کلام« غالبا  »قید باید  فت  47،داندمی شخ شتن منفعت  صرف دا ست که  بیانگر آن ا
 48کافی نیست.

 شخصی بودن منفعت ب(

                                                           
 .2/51، منهاج الصالحینحکی ، طبایی نک: طبا .45
 .343 /22، جواهر الکلامنجفی،  .46
 .344 /22، جواهر الکلامنجفی،  .47
ست؛ زبرخی از فقها معتقدند بیع چیزی که منفعت قابل .48 صتیح نی بها( ندارد  شیایی میاعتنا )معتد  سان ا سا  برآنند چیزهایی که منفعت نادره دارند، ب سا مانند یرا اینان ا

، جواهردر کلامی مشابه کلام صاحب  حدائقمثال، صاحب عنوانبه ؛(10/36، تذکرة الفقهاءحلی، ها را مال دانست )نک: توان آنکه هیچ منفعتی ندارند و درنتیجه، نمی
ایشان معتقد است ا ر برای بعضی از این اشیا  (.429 /18 الحدائق الناضرة،داند )بترانی، ها صتیح نمیبیع موارد یادشده را به دلیل عدم صدق شرعی و عرفی مال بر آن

 /18، الحدائق الناضرةآید )بترانی، حساب نمیاعتنای عقلایی بهکند؛ زیرا چنین منفعتی، منفعت قابلیخاصیتی ذکر شد که عقلایی نیست، وجود منفعت در آن صدق نم
در هر یک از عوضین شرط است که مال باشند؛ زیرا بیع در لغت به معنای "مبادله مال به ازای مال" است و ]فقها[ با این » وید: تر می(. شیخ انصاری دربیانی روشن430

سته شرط، از سکآنچه در نزد عقلا منفعت ندارد احتراز ج سو ستفاده و نفی فائده از آنها و کرماند؛ ... مانند  سلب ا ست.ها چون عرفا   صتیح ا صاری، « ها   کتاب)ان
 (4/9، مکاسب

یکسااان « شااخصاایمنفعت »توان با معنای  یرد، این مفهوم را میندرت مورد مبادله قرار میدر کلام فقها بدین معنی باشااد که چیزی به« منفعت نادره»نکته مه  آنکه ا ر 
تفاوت دقیقی « منفعت شخصی»با « منفعت نادره»رسد میان به نظر می -که حق نیز همین است  -وصف خود منفعت )نه وقوع مبادله( باشد  ،بودن دانست، اما ا ر نادر

شت؛ چه، منفعت نادره  شت و نباید آن دو را یکی انگا شایعه  برخلاف -وجود خواهد دا سی به آن اعتنایی ندارد، درحالی -منفعت  ست که ک صی آن آن ا شخ که منفعت 
ست که  سا  ا ر م کنند.افراد اندکی به آن توجه میا سا شی  دارای  ورد مبادله قرار  یرد، چنین چیزیتبع، مورد رغبت و بهبه دیگر بیان، یک چیز ا ست که آن  شف از آن ا کا

و  شود مبادله واقع ، موردتبعبهنیست که مورد رغبت و  شی  به شکلی منفعت آن بدین معناست که، نادر بودن منفعت چیزی ؛ اما)و لو نزد یک شخم(است عت بوده منف
ا ر چیزی مورد معامله قرار  رفت، معلوم  این در حالی اسات که که هیچ منفعتی ندارد؛ دانساته شاده، شای  نادر المنافع در حک  چیزی یرونیازهم ؛مال به حسااب آید

صتیح نبودهکه منفعت آن نادره  شودیم صوف،  ست و معامله مو سخ به کلام  .ا ضعی متفاوت و در پا صاری در جای دیگر، با مو شیخ ان ست که  شاید به همین جهت ا
مالیت نداشااتن  تبعبهها و مبنی بر بطلان بیع مواردی مانند زالو برای مکیدن خون و کرم مرده ابریشاا  برای ماهیگیری به جهت نادر بودن منفعت آن تذکرهعلامه حلی در 

( ایشان 158 /1، مکاسب کتاب )مانعی نیست که جواز بیع هرآنچه یک منفعتی دارد را بپذیری .( )انصاری،« .مَا نَفع   لَهُ  مَا کُلِّ  بَیعِ  جَوازِ  التِزامِ  مِن انعَ مَ  لا» وید: ها، میآن
ها را مشاامول عمومات )و اطلاقات( تجارت و... آندارد که برفرض شااک داشااتن در مال بودن چنین چیزهایی که یک منفعتی دارند، ممکن اساات بتوان در ادامه بیان می

 (.158 /1، کتاب مکاسبانصاری، دانست و حک  به صتت معاوضه کرد )
شرات و عقربالبته نا فته نماند مثال سوب نمیهایی همچون ح شته مال مت ست در زمان  ذ ست آوردن آن شدهها ا رچه ممکن ا ضر نبود در مقابل به د سی حا اند و ک

ستفاده میبهایی پر ست؛ چه، مثلا  از زهر عقرب برای درمان بیماری و... ا سبی داخت کند، ولی امروزه قطعا  اینگونه نی سأله ن صاری بااینکه خود به نوعی به م شیخ ان شود. 
آنکه (؛ حال1/29، مکاسب کتابصاری، ان(، معتقد است معامله نطفه به دلیل منفعت نداشتن حرام است )156و1/27 ،مکاسب کتاببودن مالیت اذعان دارد )انصاری، 

ستفاده قرار می صادیق آن بهامروزه موردا ست و م ست که عنوان مال یک عنوان عرفی ا ست در طول زمان تغییر کند.  یرد. این امر به خاطر آن ا سب نظر عرف ممکن ا ح
ست چیزی در زمانی مال بوده اما در زمان ضی کفشهای بعدی از ارزش و مهمانگونه که ممکن ا ستفاده هایی که در زمانها و لباسالیت بیفتد؛ مثل بع سابق موردا های 

 ها نیست. رفته، اما در عرف امروز کسی حاضر به پرداخت مالی برای به دست آوردن آنقرار می



 

 

ستفاده  از فقهادیگر ، از کلام برخی در مقابل نظر اول ست شودمیا صی کافی ا شخ  ؛که در مالیت چیزی، وجود منفعت 
شد  ا ر ،مثالعنوانبه ضر با سی حا ست آوردن درک ست، ارزشبیکه نزد دیگری خود  اعلای جد   فلان یاد اری ازای به د  ا

ست ،مبلغ زیادی بپردازد سلب احکام مالیت  49.این معامله نزد عقلا صتیح ا سته از فقها معتقدند دلیلی بر  مواردی این د
از قائلان به  مرحوم حکی  .آوردمی حساببه، عرف این موارد را نیز مال علاوهبهوجود ندارد؛  است شخصی که منفعتشان

ا ر غرض  که زندمیمثال  اینگونهو  ندانستهتعلق غرض نوعی به آن چیز را شرط  چیزی برای مالیت داشتن این نظریه بوده،
فلان مقدار پول به او  رای من فلان مقدار خاکستر بیاوردهر کس ب تعلق بگیرد و اعلان کند خاکستر کردنجمعپادشاهی به 

 50.اندافتاده آن آوریجمعبه دنبال  ایعده؛ چه، کندمیآن خاکستر مالیت پیدا  رت، در این صوده می
که برای مال بودن  شااودمیاسااتفاده  ، صااراحت بیشااتری داشااته و از آنفرا یردر شاارط نبودن منفعت  عروهکلام صاااحب 

 : ویدمی ایشان چیزی، منفعت داشتن آن چیز برای یک نفر ه  کافی است؛
ضایبه» ست ... و این ادعا  بیع قاعده، مقت هر چیزی که غرض عقلایی به آن تعلق بگیرد جایز ا

صااتیح  ..."کندنمیتعلق غرض شااخم خاص کافی نیساات، زیرا بر آن چیز مال صاادق "که 
 51«نیست.

 وجود غرض حتی برای یک نفر در مالیت چیزی کافی است. عروهصاحب  نظر ازبنابراین 
 :نویسدمی نیز )ره(امام خمینی

، مال باشد ست که نزد نوع عرفشرط نیکه در صدق بیع، مالیت عوضین معتبر باشد،  برفرض»
خاصاایت باشاااد، بیع آن صااتیح  دارای ایناحیهیا در یک   روهیبلکه ا ر شاای  در نگاه 

 52«است.
سدمیبه نظر  صی ر شخ ست که برای مالیت چیزی، وجود منفعت  صتیح آن ا و نیازی به  کندمیکفایت  آن چیزدر  قول 
آن  شیوع متفاوت بوده و به معنای «فرا یررفتار »با  «رفتار عقلایی» مه  آنکه بسیار نکته؛ اما نیست آن بودن منفعت فرا یر

نظر عقلا رفتاری سفیهانه نبوده و مورد تأیید عقلا باشد، کافی است که به آن رفتار عقلایی  عقلا نیست، بلکه ا ر از در میان
 –ولو آنکه شااخصاای باشااد  –عقلا آن غرض را  در این صااورت، در جامعه اتفاق بیفتد؛ زیرا ندرتبه هرچنداطلاق شااود، 

 ممکن اساات همان رفتارها و روابط را داشااته باشااند. ،ا ر در جایگاه آن فرد خاص قرار  یرند که کنندقبول میپسااندیده و 
ا ر برای مالیت شاااهد بر این مطلب آن اساات که  بودن آن نیساات. فرا یرعقلایی بودن منفعت لزوما  به معنای  بنابراین

سیاری که م فرا یرچیزی، وجود غرض  شد، عنوان مالیت از چیزهای ب سلب خواهد ال بودن آنملاک با ست،  سل  ا ها م
شی از مردم دیگر مناطق از آنشد؛ مانند غذاها و میوه سیار یا بخ شم ز و متنفرند؛ یا های برخی از مناطق جهان که ب ها م

دیگر کسی حاضر به پرداخت  جاییکه در ها که برای برخی از مردم پوشش مطلوب به شمار آمده، درحالیبعضی از لباس
 ها نیست.رای به دست آوردن آنبهایی ب

شد که  شن  صی کفایت میتا اینجا رو شخ شتن منفعت  شد، دا اکنون این  کند.برای آنکه یک چیز دارای منفعت عقلایی با
در پاسااخ باید   کاررفته اسااتنیز به همین معنی به در کلام فقها «یمنفعت عقلای» عبارت آیا که شااودمیپرسااش مطرح 
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توان آن را دخیل در تتقق مالیت چیزی دانساات، اما ا ر منظور رفتاری نمی ،فرا یری میان عقلا باشااد ا ر منظور، فت 
 .ستمطلب صتیتی ا ،عاقلانه است )هرچند فرا یر نباشد(

که به ترتیب در کلمات مرحوم حکی  « نوع عرف»و « غرض نوعی»در عباراتی مانند « نوع»پرسش دیگر آن است که کلمه 
و نه لزوما  منفعت  –به همان منفعت عقلایی  باید این عبارات رسدمیبه چه معناست  به نظر  53ی)ره( ذکر شدهو امام خمین

شاره  – فرا یر شندا شته با سان عاقل آن غرض را دا شد  –، بدین معنی که نوع ان صی با شخ سنددمی –ولو آنکه  ساچه؛ اما پ  ب
 کهیهنگام ویژهبهاساات، نه عقلایی؛  فرا یرمراد فقها از این عبارات، منفعت و غرض از روی تسااامح  اهی  بتوان  فت

 :نویسدمی مرحوم حکی  ،مثالعنوانبه. اندکاربردهبهرا در مقابل غرض شخصی  یادشده عبارات
سبت به »] شخم ]ن ست؛  اهی یک  شرط نی شی   شتن،[ تعلق غرض نوعی به  برای مالیت دا

 54«شود.منجر به تعلق غرض نوعی به آن شی  می چیزی[ غرضی دارد که
« غرض عقلایی»و در اسااتعمال دوم، « فرا یرغرض »در اسااتعمال اول، « غرض نوعی»منظور ایشااان از  رساادمیبه نظر  

 است.
شتن  منفعت عقلاییبه هر ترتیب،  شد، دا ست؛ زیرا مواردی مانند  آن را تواننمیبه هر معنی که با شرط مالیت چیزی دان

ساب  نظر  رفتنسیگار )بدون در  شتن( وجود دارند که مال به ح ضرر دا شرعی آن به دلیل   تنهانه بااینکه، آیندمیحرمت 
 این موارد را باطل دانست  خریدوفروش توانمیی نسبت به آن وجود ندارد؛ اما آیا ، بلکه حتی غرض عقلایفرا یرغرض 

صات جاهمیناز  شخ ضعیت یکی دیگر از م شده و زیرا ؛ شودمینیز معلوم « مورد رغبت عقلا بودن»یعنی  برای مال ذکر
ست  شتر که مورد رغبت تمامیچیزی مالیت دارد که ا ر منظور آن ا شد، به دلیل مردودیت اعتبار  یا بی بودن  فرا یرعقلا با

ست، اما ا ر  چنین مطلبی منفعت، ست که چون عقلا در جایگاه آن فرد خاص قرار بگیرند، به آن  به اینصتیتی نی معنا
مورد »از  تریدقیقتعبیر « مورد رغبت بودن»تعبیر  بساااچه این مشااخصااه را پذیرفت. توانمی، کنندمیشاای  رغبت پیدا 
 55باشد.« رغبت عقلا بودن
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شد ) .55 شته با سیگار منفعت ندا ست در مواردی چیزی همچون  ست، نه منفعت؛ زیرا ممکن ا سا  آنچه اهمیت دارد، وجود رغبت ا سا ضرر برخی معتقدند که ا بلکه 

ست، نه  سیگار، منفعتی که وجود دارد، منفعتی موهوم ا شود. اینان معتقدند در مثال  سوب  شد و مال مت ست( اما مورد رغبت مردم با منفعت واقعی و عقل آن را متض ا
شود که ا ر نسبت به چیزی رغبت وجود داشت، اما در آن، منفعت موجود نبود )مانند (. حال این پرسش مطرح می18/09/1399کند )درس خارج فقه ترابی، تصدیق نمی

 سیگار(، آیا این موارد مالیت دارند یا خیر 
ست و نمی ست که رغبت تابع منفعت ا شخم(. درباره مثال توان حق آن ا شد )و لو برای یک  شد اما مورد رغبت با شته با صور کرد که منفعت ندا نیز « سیگار»موردی را ت

ازاین اشاره شد که منفعت شود؛ به دیگر بیان، پیشباید  فت که اتفاقا  مصرف آن برای خریدار منفعت روحی دارد، چراکه موجب آرامش خاطر او و مواردی از این قبیل می
شود )مانند دارو( و  اهی از باب لذت بردن است )مانند شود )مانند خوراک(،  اهی موجب رفع نیاز ثانوی میعنای وسیعی دارد،  اهی چیزی موجب رفع نیاز اولی میم

ید مطهری)ره( در تعریف خود از  گار(؛ شااه لب اشاااارهبه« مال»ساای به این مط ید: کرده و مینوعی  بارت اسااات مال یا ثروت» و که یکی از حوائک  ع از هر چیزی 
بخش است، بنابراین سیگار ای لذت( در این مورد نیز مصرف سیگار برای عده44، اقتصادی نظری به نظام)مطهری، « تجملی بشر را برآورد. یا ، ضروریاعتباری یا طبیعی

ست از منفعت واقعی ست اع  ا ضرر دارد، اما خریدار آن را  منفعت دارد؛ به دیگر بیان منفعتی که ملاک مالیت چیزی ا سیگار درواقع برای بدن  صرف  و منفعت موهوم )م
صور می ست آوردن آن رغبت دارد(. از همین باب میکند و بهدارای منفعت ت ست تبع برای به د شان معتقد ا ساخت، زیرا ای شکالی را به کلام امام خمینی)ره( وارد  توان ا

شد،  شته با شد، موجب رغبت مردم به خرید آن چیزی که مطلقا  منفعتی ندا شته با سی از اغراض عقلایی وجود دا سی یا غیرسیا سیا ا ر در خرید و نگهداری آن یک غرض 
شی  میمی شأ به وجود آمدن مالیت در آن  ضا من سب المحرمة ردد )خمینی، شود و همین تقا شد، ا ر 1/164، المکا ست که همانطور که  فته  سخن آن ا شکال این  (. ا

سا  رفاهی و تجملی؛ پس رغبت سا ضی یا ا شد، خواه عار ست، خواه منفعت ذاتی با شت، به جهت وجود منفعت در آن چیز بوده ا سبت به چیزی وجود دا ضی به ی ن ا ر غر
توان وجود رغبت رسد نمیاین به نظر میحساب آورد. بنابرتوان نشانگر وجود منفعتی در آن شی  بهآید منفعتی ندارد، تعلق بگیرد، درواقع همین را میچیزی که به نظر می



 

 

  
 مردم بودن موردنیاز -2-3-2

که  - «مورد رغبت بودن»و  «منفعت داشتن»د ومکمل قی تواندمیمشخصه خوبی برای مال است و  این قید رسدمیبه نظر 
که بتوان با آن نیازی   یردمیقرار  موردتوجه؛ بدین معنی که منفعت داشتن چیزی، آنگاه باشد -اشاره شد  هابدان ازاینپیش

 ثانیا  پوشیدنی و مسکن( یا  و بالذات باشد )مانند خوردنی، اولا  . ضمنا  فرقی ندارد که این حاجت و نیاز را برطرف ساخت
 ض باشد )مانند پول(.و بالعر

 
 کمیاب بودن -2-3-3

صه خوبی برای مال بهصرف فراوان نبودن نمی شخ ساب آید؛ تواند م که  -ا ر فردی بخواهد در کنار رودخانه  زیرا مثلا  ح
توان  فت این آب مالیت نداشااته و معامله مذکور باطل ، آیا مینمایدخریداری بطری آبی را  -آب در آنجا فراوان اساات 

مالیت چیزی به حساااب احراز خوبی برای  ملاکاساات  بنابراین قید یادشااده بااینکه در کلام تعدادی از فقها بیان شااده، 
 دانست. «مورد رغبت بودن»، عاملی برای «منفعت داشتن»توان آن را در کنار ؛ هرچند میآیدنمی

 
 قابل ادّخار و اقتناء بودن -2-3-4

این اشااکال مطرح شااود که برخی از چیزها قابلیت ذخیره کردن ندارند، « سااازیقابل ذخیره»ممکن اساات نساابت به قید 
سد میها تردیدی وجود ندارد؛ مانند برخی از خوراکیبااینکه در مال بودن آن شکال وارد شوند؛ هایی که فوری فا اما این ا

نظر عرف واضااح اساات که قابلیت بقای چیزی مانند  حسااب خودش اساات و ازچراکه ذخیره شاادن هر چیزی بهنیساات، 
حساب آورده و متفاوت است؛ به همین جهت است که مردم یک شاخه  ل را مال به« خودرو»با چیزی مانند « شاخه  ل»

 پردازند.برای خرید آن بها می
 دهندهنشااان تواندیم ینوعبهبوده و  برداشااتقابلنیز از تتلیل مفهوم عرفی مالیت « اقتنا  بودن قابل»قید  رساادمیبه نظر 

در نزد عرف واضااح « مال»مفهوم ، در ادامه خواهد آمد که نظر از این مطلبصاارف هرچند؛ به آن چیز باشااد رغبت عقلا
 به تکلف و ذکر چنین قیودی نیست. بوده و اساسا  برای شناساندن آن نیازی

 
 عدم امکان دستیابی به آن بدون انجام دادن کاری -2-3-5

 برای مالیت چیزی، پذیرفتنی نیست؛ زیرا:« عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عمل  »شرط 
سوب می برخی از چیزها ؛اولا  سی به آندر نظر عرف و عقلا مال مت ستر شی ها هیچ ردند ولی برای د ش  ونه تلاش و کو

ترین آید و صاحب باغ بدون آنکه ک ها به وجود مین خودرو و جنگلی که در بعضی باغستان یرد، مثل درختاصورت نمی
ک ، ارزش و مالیت تواند آن درختان را به قیمت فراوان بفروشد؛ دستها انجام داده باشد، میتلاشی برای تولید و رشد آن

                                                           
(. البته باید در نظر داشت هر منفعتی لزوما  رغبت را به دنبال ندارد؛ زیرا ممکن است چیزی منفعت داشته 197، اقتصادنارا بدون وجود منفعت در نظر  رفت )نک: صدر، 

 دن آن وجود نداشته باشد؛ مانند آب در کنار رودخانه.باشد، اما به دلیل فراوانی و در دسترس بودن آن، رغبتی برای به دست آور
 



 

 

صرف آنها هیچآن شی که  سبی با میزان کار و تلا شتر از کار و ها بهندارد و ارزش و مالیت آن شودها می ونه تنا مراتب بی
 شود.ها بذل میتلاشی است که در تتصیل آن

قبل از اعمال حیازت نیز مال متسااوب  –ها عمل حیازت لازم اساات که در آن –های در دریا مواردی همچون ماهی ؛ثانیاا 
روند که حیازت شااوند. بنابراین این قید مال به شاامار میکه این قید، ظهور در این دارد که تنها زمانی شااوند درحالیمی

رسد ذکر این قید ناشی از خلط پس از اعمال عمل باشد. به نظر می مالیتآن است که تتقق  اشلازمهوجهی ندارد؛ زیرا 
 روشن شد که نسبت آن دو تساوی نیست.  فتهپیشاست که با توجه به مطالب « ملکیت»و « مالیت»میان دو مفهوم 

شکل به وجود میصرف ا ر  ؛ثالثاا  شد، در تعیین قیمت م با  «الف»مثال، کالای عنوانآید؛ بهکار ملاک ارزش و مالیت با
ده برابر ارزش کالای « الف»با پنک ساعت کار؛ پس باید  فت ارزش کالای « ب»شود و کالای نی  ساعت کار درست می

میل و همچنین  اهی  .نظر کمیت و کیفیت باه  تفاوت دارند که لزوما  اینطور نیساات؛ چراکه کارها ازحالیب اساات؛ در
ها انجام شااده اساات. رغبت مردم به مواردی که کار کمتری برده شااده بیشااتر از آن چیزهایی اساات که کار زیادی روی آن

به دلیل کمیاب شدن آن موجب بالا رفتن  –نشده است ا انجامهبااینکه کاری روی آن –همچنین  اهی نیاز بشر به مواد خام 
 شود.مالیت آن می

الجملة ن فیتواتوان چنین  فت که این معیار را میتواند ملاکی برای مالیت قرار بگیرد؛ نهایتا  میبنابراین انجام کار نمی
 معیاری برای تعیین مالیت دانست، نه بالتملة.

 
 مورد نهی شرعی نبودن -2-3-6

 به« خمر»مثال، عنوانبیان این قید، معتقد اساات که مال باید منفعت حلال داشااته باشااد؛ به  فته شااد که متقق نائینی با
ضررهای فروان، منافعی نیز دارد صریح قرآن کری ، بااینکه در کنار  شده  56،ت شریعت از آن نهی  اما مالیت ندارد؛ زیرا در 

 نیز بر همین مطلب دلالت دارد. 58و ظاهر کلام شیخ انصاری 57خوییکلام متقق  است.
شااود که آن چیز، شااود، بلکه موجب میدر مقابل، برخی معتقدند که نهی شااارع موجب از بین رفتن مالیت شاای  نمی

 59معامله آن جایز نباشد. ک  برخی از آثار مال را نداشته باشد و مثلا  دست
 
 «شرعیمال »سنجی عنوان صحت -3

ه آن ک - نظر برخی از فقها همچون حکی  برخلافمالیت  است، یعنیامام خمینی)ره( دید اه  ،آیدمیآنچه به نظر صتیح 
تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضااات عرفیه و انتزاعی بوده و -یک عنوان عرفی - دانسااتندمیرا امری اعتباری 

که منشااأ خارجی  –یک امر انتزاعی  امکان ندارد هیچ معتبِری ساات کهرونیازهم رفتار عقلا در ارتباط با آن اساات؛ تتلیل
 شااودنمی، مثالعنوانبهآن امر انتزاعی را اعتبار نکند؛ آثار اعتباری  بعض یا تمام تواندمیرا ملغا نماید، نهایت آنکه  –دارد 

برخی از اشاایای عال  به جهت فوایدی که  به دیگر بیان، از معامله آن نهی کرد. وانتمیمالیت شااراب را ساااقط کرد، اما 
ها  یرند؛ درنتیجه برای آنطور فراوان در دسترس نیستند، مورد عرضه و تقاضا قرار میازآنجاکه به ، مورد رغبت بوده ودارند
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موردتوجه قرار  -که فعل مکلف است  -متعلق احکام را تواند شارع می بماهو ردد. از طرفی، شارع عنوان مالیت انتزاع می
 ؛ زیراکندمعامله آن را باطل اعلام  کند وشرب شراب نهی کند؛ از باب مثال، از داده و برای آن، حک  شرعی جعل و اعتبار 

ین عرفی و عقلایی در خود عناو ؛ امادر افعال مکلفان است نیز و مصالح و مفاسد بودهاعتبار شارع تابع مصالح و مفاسد 
سقاط ، هیچیتهمچون مال شارع آن را ا ست تا  صلتتی نهفته نی که چنین کاری لغو و بیهوده خواهد بود. ا ر  نماید ونه م

شی  از عنوان مال مردم ست آن  صورت ممکن ا شارع را پذیرفتند، در آن  شارع  ، اماساقط  ردد در نزد آنان یتنهی  ا ر 
 همچنان آن را معامله کنند و مصاارف نمایند، هر ز از مردم ولیال را از شااراب ساااقط کردم، هزاران بار بگوید من عنوان م

 شود.مال بودن ساقط نمی عنوان
را دخیل در مفهوم « عنه نبودنمنهی»مشااخصااه  تواننمی، دید اه دوم اساات و بر این اساااس نمایدمیآنچه پذیرفتنی  پس 

 مالیت دانست.
از اساس عناوینی نادرست است که از « مالیت شرعی»و « مال شرعی»که عناوین  شودمیبر اساس آنچه  فته شد، معلوم 

شدن عرفی شن ن شأت می-رو ست که وقتی به آیات قرآن و روایات انتزاعی بودن عنوان مالیت ن  یرد. مؤید این مطلب آن ا
ای را به جهت مال نبودن ثمن یا شااد که شااارع و معصااوم)ع( معامله نخواهد یافتای  اه روایت یا آیهمراجعه شااود، هیچ

ست معامله با آن مال از جه ضرر و اکل مال به مثمن، باطل اعلام نماید؛ هرچند ممکن ا صدق عناوینی همچون غرر،  ت 
 60صتیح نباشد. باطل

 

 برگزیدهدیدگاه  -4
و روش شااناخت عناوین انتزاعی که از نتوه ارتباط انسااان با اشاایای خارجی انتزاع  61اساات انتزاعیاز عناوین مالیت 

 هاآن، روش خاصی است که خلاصه آن عبارت است از تتلیل روانی رفتار عرف و عقلا و کشف ارتکازات ذهنی  رددمی
ا ارتکازات ذهنی عرف و عقلا را در مورد عنوان مالیت ه  باید از همین روش اسااتفاده نمود ت در ارتباط با اشاایای خارجی.

ست آورد.  شیای خارجی به د  مندضابطهکه این ارتکازات را  اندبرآمدهآن  درصدد، برخی از فقها یرونیازهمدر ارتباط با ا
مختلف اما با روش یادشااده برای  هایدید اهارائه کنند. تعاریفی که افراد از « مال»تعریف یا بیان ماهیت  عنوانبه نموده و

 .نمایدمی ترواقعی، انددادهعنوان مال و مالیت ارائه 
شته  - «المال معروف»که  اند فتهنیز  دانانلغتکه  همانگونه - رسدمیبه نظر  ضح دا شن و وا مال برای عرف مفهومی رو

ست؛ زحمتهبف و خود را تکل همهاینو برای تعریفی مانع و جامع از آن، نیازی به  زیرا مردم در زند ی روزمره  انداختن نی
 در کتبنیز  فته شد که  ازاینپیش. دهندمی، مال را تشخیم مشکلی در این زمینه مواجه شوند با کهمعمولا  بدون آن خود،

سیمفهومفقهی ه  نوعا  به  صطلاح فقها لاین مط اند کهنپرداخته« مال»و « مالیت» شنا ست که مال در ا شانگر آن ا ب ن
 .تفاوت معنایی با مال نزد عرف و اهل لغت نداشته استچندان 

                                                           
مَ »اند: برخی در تأیید این دید اه، به روایتی که از پیامبر اکرم)ص( نقل شااده تمسااک کرده .60 هَ إِذَا حَرَّ مَ  إِنَّ اللَّ یْ ا  حَرَّ ( 2/110، یاللئال یعوال، جمهوریاب)ابن.« ثَمَنَه شااَ

 معناست که معامله آن چیز حرام است، اما نه اینکه آن چیز دیگر مال نباشد.کند.( این روایت بدان )زمانی که خداوند چیزی را حرام کند، ثمنش را نیز حرام می
«  اعتباری»بر خلاف نظر فقهایی همچون حکی  که مال را امری  .117، نظری به نظام اقتصاااادی اساالام؛ مطهری، 2/42؛ 4و3 /2، مصااباح الفقاهةخویی، نک:  .61
که منشااأ  –تواند یک امر انتزاعی دانساات؛ به همین دلیل اساات که هیچ معتبِری نمی« انتزاعی»ال را یک امری دانساات، باید با امثال متقق خویی همداسااتان شااد و ممی

 تواند برخی از آثار اعتباری امور انتزاعی را اعتبار نکند.را ملغا نماید، نهایت آنکه می –خارجی دارد 



 

 

)مال، چیزی  «الُ المَ  هِ زائِ إِ بِ  لُ بذَ ا یُ مَ  الُ المَ » :اند فتهبه خاطر چنین وضااوحی اساات که برخی از فقها در تعریف مال شاااید 
ت دارد بذل شود، آن چیز اول مال ر مقابل چیزی، چیز دیگری که مالییعنی ا ر د 62؛شود(که به ازای آن، مال داده میاست 

 .آیدمی حساببه
است.  شدهاستفاده« مال»، از کلمه «مال»برخی معتقدند که این تعریف دوری است؛ چراکه در تعریف است که  ذکرقابل

 :نویسدمیمرحوم بجنوردی 
سوی برخی  - شودمیتعریف مال به آنچه در مقابل آن مالی داده »  - شدهارائهآنگونه که از 

 63«در آن دور واضتی است. و رنهتعریفی لفظی است، 
سدمیاما به نظر  ست؛ زیرا وقتی  فته  ر شکال دوری بودن به این تعریف وارد نی ست که به ازای آن مالی  شودمیا مال آن ا

ة بود، اما در بازار به ازای آن، چیزی معلومشاود، بدین معناسات که ا ر چیزی مشاکوکداده می ، شادمیالمالیة داده المالی 
ف یعنی ؛ پآیدمی حساببهکه آن چیز اول، مال  شودمیمعلوم  و مالی که در تعریف « المالیةمال مشکوک»س آن مال معرَّ
 64.«المالیةمال معلوم»شود می هست

شکال  شخیم مالی تواندنمی که این تعریف اندکردهبرخی نیز ا شکال  65.ارائه کند ایضابطه ،چیزی تِ برای ت با  ه این ا
 .شودمیدفع در عرف « مال»در نظر  رفتن واضح بودن مفهوم 

 ، عمدتا  تتلیل همان حقیقت عرفی مال اساات واندکردهبنابراین تعاریف و مشااخصاااتی که برخی از فقها درباره مال ذکر 
، این معنایی جز همان معنای لغوی ندارد و به همین قرار رفتهموضااوع برای حکمی  عنوانبهدر ادله شاارعی مال  هرکجا
 ، وجود ندارد.ذکرشدهموضوع در ادله  عنوانبه آنچهاصطلاح خاصی برای مال در قضایای شرعیه و  است که جهت

 :نویسدمیاز همین روست که آغا  ضیا  عراقی 
ة أن   ذلك في القول تتقیق» ة التقائق من المالی  ة، و ه من ، لاالعرفی  شرعی  ما  یالمجعولات ال

 66«یبذل بإزائه المال.
بر  هاآنعرفی یا لغوی اساات که شااناخت « مال»و « ملک»، «مالیت»، «ملکیت»بر آن اساات که معنای نیز متقق نراقی 

باید به عرف و لغت مراجعه کرد؛ چنانکه وضعیت دیگر الفاظی  هاآنورود دلیل شرعی متوقف نیست؛ بلکه برای شناخت 
 67.نیز چنین است اندنرسیدهکه به حقیقت شرعیه 

ست که از شته و به کتب فقها مراجعه می شاهد این مطلب آن ا یابی  که کنی ، درمینظر زمانی، معمولا  هر چه به عقب بر 
شااوی ، تعاریف و تر میهای اخیر نزدیکاند ساااده و بساایط اساات و هر چه به زمانتعاریف و بیاناتی که برای ما ذکر کرده

 شده است. ترپیچیدهتر و بعضا  مشخصات ذکرشده پیرامون مال  سترده
 دهد:، به شکل زیر ارائه می فتهپیشبا تکیه بر مطالب « مال»ین مقاله تعریف نهایی خود را از ا

 «.شود، مال نامیده میدر نزد همه یا برخی از مردم دارای ارزش مبادَلی باشد آنچه»

                                                           
 .1/339، منیة الطالب؛ نک: نائینی، 66، مکاسبال حاشیة، آغا ضیا ؛ 2/102 ،مکاسبال حاشیةمیرزای شیرازی،  .62
 .78، فقه رمزارزهامروی،  ؛ نک:2/30، ةالقواعد الفقهیبجنوردی،  .63
 .31/06/1394درس خارج فقه متمدجواد فاضل لنکرانی،  .64
 .14، بلغة الطالب لپایگانی،  .65
 .66، حاشیة المکاسب آغا  ضیا ، .66
 .113، عوائد الأيامنراقی،  .67



 

 

شارهاین تعریف  صی بودن منفعت ضمن ا شخ سأله اعتبار  سیاری  تواندمی ،مالیت مفهوم بودن عرفیهمچنین و  به م ب
صاتی که فقها در تبیین معنای مال بیان  شخ سبی، عقلایبودن، منفعت  ازیموردن)همچون  اندکردهاز م شتن، کمیابی ن ی دا

نیز به دور اسااات. بر  موردبیات نکه از تکلفدر عین آ ،در بر یرد را ، مورد رغبت بودن(تیدرنهاقابل اختصااااص بودن و 
 یکبرای در مبادلات  توانمی است که معاوضات عرفیه تتققنیز  عرضه و تقاضا ووجود دو عنصر با اساس این تعریف، 

و  داشتهمفهومی  سترده « مال»دریافت که  توانمی روی،ازهمین. را احراز نمود آن یتمال شده و قائل به ارزشمندی ،چیز
 68.شودمینیز « حقوق مالی»حتی و  «منافع»، «اعیان»شامل 
 

 در عوضین معامله« مالیت»شرط اعتبارسنجی  -5
 ؛انددانسته یکی از شروط عوضین معاملهرا « مالیت داشتن»، لقی اشتباه از عنوان مال و مالیتت بر اساس بسیاری از فقها

 نویسد:شیخ انصاری می
؛ لأن  البیع لغة  مبادلة مال  بمال، و قد احترزوا » لا  ا یشترط في کلٍّ منهما کونه متموَّ بهذا الشرط عم 

ل لیس بمال  عرفا  کالخنافس و  لة في الشاارع؛ لأن  الأو  لاینتفع به منفعة مقصااودة للعقلا ، متلَّ
 69«.الدیدان؛ ... و الثاني لیس بمال  شرعا  کالخمر و الخنزیر

ساس  شد[ 1]بر این ا شته با صوده للعقلا  ندا سک و کرم، آنچه منفعت مق سو ست و ] مانند  شرع  [2عرفا  مال نی آنچه در 
؛ از سااوی دیگر، آنچه مال نباشااد نیز شااودنمی، شاارعا  مال متسااوب مانند شااراب و خوک منفعت حلال نداشااته باشااد

 تواند عوض قرار  یرد.نمی
شی که مطرح  س ست که آیا  شودمیپر سا   را پذیرفت  این دو مطلب توانمیآن ا سا صورت  با تبیینی که از مفهوم مالیت ا

 پاسخ منفی است؛ زیرابیعی را فرض کرد که عوضین در آن مالیت نداشته باشند   وانتمی رفت، آیا 
در بیع، چیزی مانند سااوسااک یا  وقتی عرف و عقلاباید  فت « لیس بمال  عرفا  کالخنافس و الدیدان»درباره عبارت  ؛اولا 

هت مال بودن ای از جو چنین معامله  رددمیانتزاع  آن دوکرم را مبیع قرار دهند، از نتوه رفتار آنان، مالیت داشااتن برای 
، آنکه یک چیز منفعت مقصااوده للعقلا  اساات، هیچ راهی برای احراز درواقعهیچ اشااکالی ندارد؛  مبیع نزد عرف و عقلا

صتیح « یعهما لا مالیة له لایجوز ب»التزام به عناوینی همچون  ،رویازهمینغیر از معاوضات عرفیه با آن چیز وجود ندارد؛ 
ست؛ چه، بیع یک امر عرفی و عقلایی  به دیگر بیان، .رسدنمیبه نظر  بوده و هر چیزی را شرط مالیت برای عوضین، لغو ا

 70است. شدهمیآن را عوضین قرار دهند، حتما  نزدشان مال متسوب  که عرف و عقلا
وسیله چیزهایی که منفعت مقصوده کسب به مکاسبشود اینکه شیخ انصاری در جای دیگر از کتاب همچنین معلوم می

ست عند العقلا  ندارند را سته ا سب مترمه دان شد که با  71ازجمله مکا شن  شته رو ست؛ زیرا از مطالب  ذ صتیح نی

                                                           
سان». ازآنجاکه 68 ست، مواردی همچون « عمل ان شمار آورد؛ مانند آنکه فردی متعهد می« اعراض از امری»از منافع ا صی را نیز باید مال به  شخم خا شود از رقابت با 

 شوند.یممطرح حقوق،  مالی دانست که ذیل توانیمرا نیز « دیون و مطالبات»؛ همچنانکه اعراض کرده و در مقابل، مبلغ خاصی دریافت کند
 .4/9، مکاسبکتاب ال انصاری، .69
ضین معامله معتبر نمی .70 ضلاتی که تمایلی به برخی از فقها مالیت را در عو شرات و ف دانند و معتقدند بیع مواردی که مالیت ندارند، مانند آب در کنار دریا یا برخی از ح

(. درواقع این 2/51، منهاج الصالحینیی حکی ، ها صورت  رفته است )طباطباها در نزد عموم عقلا وجود ندارد، صتیح است؛ زیرا غرض شخصی به تملک آناقتنا  آن
دانند که تمامی عقلا برای به دساات آوردن آن به رقابت دانند؛ اینان مال را چیزی میدسااته از علما مالیت را نه از باب لغویت، بلکه به جهت دیگری در عوضااین شاارط نمی

 دانند.ها را صتیح میدانند، هرچند که معامله آنمیبپردازند و مواردی را که دارای منفعت عمومی نباشد، اساسا  مال ن
 .153 /1، مکاسبکتاب الانصاری،  .71



 

 

بها عند العقلا  اکتساااب و معاوضااه یک چیز به توسااط عرف و عقلاساات که انتزاع و احراز وجود منفعت مقصااوده و معتد 
 عکس.شود نه برحاصل می

مال و مالیت از مفاهی   تر روشاان شااد کهپیشنیز باید  فت « لیس بمال  شاارعا  کالخمر و الخنزیر»عبارت  درباره ؛ثانیاا 
 .است اشتباه از اساس عنوانی «مال شرعی»عنوان  عرفی است و

 
 نوظهورآثار ضابطه مال در مصادیق  موردی بررسی -6

ساس ضابطه شد، به بررسی مالیت ای که از مال در پایان، بر ا عنوان یکی از مصادیق نوظهوری که به« امیتاز وام»ارائه 
شکل فقهی مواجه مردم آن را مورد معامله قرار می سی  مان کند از جهت مال نبودن، معامله آن با م ست ک دهند و ممکن ا

 پردازی .است، می
شد که  ست که از نتوه رف-عنوان مال یک عنوان عرفی فته  یعنی  ؛شودانتزاع می چیزتار عرف و عقلا با یک انتزاعی ا

ضا ایمبادلیا پدیده دارای ارزش  چیزا ر آن  ضه و تقا شد بدین معنی که برای آن عر شودی با صتیح یا و معامله جاد  ای )
صورت  یرد، می ساب آورد. چنین رفتاری برای یکتوان آن را مال بهباطل( روی آن  واجد شود که چیز زمانی ایجاد می ح

 د و منافعی دارد،ایوای برای متقاضی بوده و از کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد. امتیاز وام امری است که برای مردم ففایده
صادی خود را برطرف کنندمردم می زیرا شکلات اقت ست آوردن آن برخی م صفت کمیابی  ؛توانند با به د سوی دیگر از  از 

راحتی و بدون هزینه بتواند آن را به دساات آورد. به همین وجود ندارد که هرکساای به وفورنساابی برخوردار اساات؛ یعنی به
ضا ایجاد می ضه و تقا صتت معامله به جهت عنوان مال شود و معامله روی آن انجام میجهت برای آن عر  یرد. بنابراین 

ند موردتردید قرار  یردهر ز نمی یل غرری، ضاارر ؛توا هات دیگر از قب ند از ج باطل و ربوی بودن، هرچ به  مال  کل  ی، أ
 صتت معامله باید موردبررسی قرار  یرد.

صداق  ؛شودمترتب می امتیاز وامشده، تمام آثار مال بر با توجه به مطلب بیان سی آن را تلف کند، م من »بنابراین ا ر ک
ضامن أتلف مال سرم« الغیر فهو له  سی بخواهد آن را خریداری کند برای  شکالی ایهخواهد بود. ک سود بردن ا  ذاری و 

تاااوان صدقه یا قرض داد و سایر معاملات شود و خمس دارد. آن را میانداز متسوب میندارد. در پایان سال خمسی، پس
 را با آن انجام داد.

صاافتات مجازی با دنبال »، «ایهای رایانهامتیاز انواع بازی»مالیت چیزهایی مانند  تشااخیمدر  ایضااابطهچنین 
 نیز کارآمد است. «ارزهای رمزپایه»و  «ند ان زیادکن

 
 هایافتهنتایج و 

 ترینمه  بندیدسااتهاین پژوهش، ضاامن اساات.  قرار رفتهدر کتاب، ساانت و فتاوای فقها موضااوع حک   دفعاتبه« مال»
 ، به نتایک زیر دست یافته است:هاآنو نقد و بررسی هر یک از « مال»پیرامون مفهوم  هادید اه
شن انتزاعی بوده و برای عرف مفهوم-ی، یک عنوان عرف«مال» -1 شخیم مالیت چیزی، رجوع به  .دارد یرو روش ت

ست ضات عرفیه و تتلیل رفتار عرف و عقلا در ارتباط با آن چیز ا ضه بر معاو ؛ به دیگر بیان، پس از تتقق معاو
معنای  به واضح بودن دانانلغت. تصریح برخی از مالیت و ارزش آن چیز را کشف نمود توانیم، یک چیز روی

ی   بر همین اساس،  است. اصطلاحی آن با معنایمال د همین مطلب و بیانگر فاصله نداشتن معنای لغوی مال مؤ



 

 

ندارد شاااارع مالیت چیزی را  کهاز بین ببردامکان  هایت آن ندمی ، ن ها توا یا تمام آثار مترتب بر آن  تن از بعض 
شراب نهی کند. سیاری از  توانمیبنابراین،  همچون معامله  صه فت ب شخ برای  کلام فقهادر  شدهمطرح هایم

برخی از  به همین جهت اساات که مند اصاالاح اساات.و نیاز بوده موردبیتکلفاتی  ،مالارائه تعریفی مناسااب از 
 .نمایدمیبسیار مشکل  ومانعجامع ای ونهبهکه تعریف مال  اندکردهپایان اعتراف آنان در 

انتزاعی بودن -از اساس عناوینی نادرست بوده که از روشن نشدن عرفی« مالیت شرعی» و« مال شرعی»عناوین  -2
شأت میعنوان مال  ضعی معاملات که در منابع فقهی بر عنوان مال  . یردن سیاری از احکام تکلیفی و و بنابراین ب

 ی یا مال نبودن ثمن یا مثمن مترتب شده است، امری نادرست است.شرع
ست؛ چه، بیع یک امر عرفی و عقلایی بوده و هر چیزی را که عرف و « مالیت»شرط  -3 برای عوضین معامله، لغو ا

سوب میقرار دهند عوض یا معوضآن را  عقلا شان مال مت ست؛ شد، حتما  نزد ست مال ه ا ضح ا هرچند که وا
، اما در دیآیمبه معنای صااتت معامله نیساات؛ مانند شااراب که نزد عرف مال به شاامار ، لزوما  بودن عوضااین

 شریعت از معامله آن نهی شده است.
آنچه در نزد همه یا برخی از مردم دارای ارزش »: کندمیتعریف  چنینمال را  پژوهشبا همه این تفاصاایل، این  -4

در مالیت چیزی، وجود  ، باید  فت«رفتار فرا یر»با « رفتار عقلایی»ضمن در نظر داشتن تفاوت  «.مبادَلی باشد
ست و برخلاف نظر  شخم یا  روهی خاص( کافی ا صی )برای  شخ از فقها برای مالیت چیزی  ایعدهمنفعت 

ست. عبارت  فرا یرنیازی به وجود منفعت  ست.« همه یا برخی»نی همچنین بر  در تعریف بیانگر همین مطلب ا
ساس این تعریف  شامل « مال»دریافت که  توانیما سترده دارد و  « حقوق مالی»و « منافع»، «اعیان»مفهومی  

 .شودیم
 

 قرآن کری 
. ق : دار سید الشهدا  للنشر. چاپ اول، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينیةالدین. جمهور، متمد بن زینیابابن

 ق.1405
، چاپ چهارم، اسااماعیلیان ی. ق : موسااسااه مطبوعاتالنهاية في غريب الحديث و الأثراثیر جزری، مبارک بن متمد. ابن

 ش.1367
 ق.1414 . بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع. چاپ سوم،لسان العربمنظور، متمد بن مکرم. ابن

 تا.الاعظ ، بی جا: تراث الشیخ. بیکتاب المکاسبانصاری، مرتضی. 
 ش.1384. تهران: کیا. حاشیة المکاسبایروانی نجفی، علی. 

 ق.1406الإرشاد الإسلامي. چاپ اول،  . تهران: وزارة الثقافة وحاشیة کتاب المکاسب، متمدکاظ . یآخوند خراسان
فقه و ، «مجازیکوین در بسااتر فضااای بررساای فقهی مالیت بیت»آذریان، سااید صااادق، متمد فائزی، مهدی آزادپرور. 

 .143تا127، 1398، مهر12، ش6. دورهاجتهاد
 تا.. ق : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین. بیالحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، یوسف. یبتران

های ادهبررساای فقهی حقوقی مال بودن د»بهمن پوری، عبداله، متمدرضااا شااادمان فر، مجتبی پورغلامی فراشاابندی. 
 .244تا231، 1393، دی2، ش47. دورهها(فقه و مبانی حقوق اسلامی )مقالات و بررسی، «ایرایانه



 

 

سین زمانیان.  صادق جاودان، ح سین، متمد شی از واحد »بیاتی، متمدح شکالات نا بررسی فقهی رمزارزها با تمرکز بر ا
 .33تا5، 1402، خرداد89، ش23دوره. اقتصاد اسلامی، «هابودن و ساختار الکترونیکی آنمبادله

 /https://sath3.eshia.ir/feqh/archive/text/torabi/feqh2/99/990918؛تقريرات درس خارج فقهترابی، مرتضی. 
 .(18/09/1399)دسترسی در 

 ش.1400. تهران: کتابخانه  نک دانش. چاپ سی و پنج ، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، متمدجعفر. 
 ش.1380. تهران: کتابخانه  نک دانش. چاپ پنج ، حقوق اموالدی، متمدجعفر. جعفری لنگرو

 ق.1407. بیروت: دار العل  للملایین. چاپ چهارم، تاج اللغة و صحاح العربیة الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد. 
، 9. دورهفقه مقارن، «ماهیت و مالیت ارزهای دیجیتال از منظر فقه مقارن»سااازیان، مرتضاای، زهرا خورسااندی. چیت

 .134تا115، 1400، شهریور17ش
. ق : دفتر انتشااارات اساالامی وابسااته به جامعه مفتاح الکرامة في شاارح قواعد العلامةحسااینی عاملی، سااید متمدجواد. 

 ق.1419مدرسین حوزه علمیه ق . چاپ اول، 
. البلاغههای نهجپژوهش، «میمبانی نظری اقتصاااد اساالامی؛ مال و حدود آن در تصااور اساالا»حکیمی، متمدرضااا. 

 .107تا76، 1385، پاییز18و17ش
 ق.1414. السلام لإحیا  التراثموسسة آل البیت علیه . ق : تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف. یحل

. ق : مؤساساة النشار الإسالامي التابعة لجماعة المدرساین. إرشااد الأذهان إلی أحکام اييمانحلی، حسان بن یوساف. 
 ق.1410

 ش.1377)مقرر: توحیدی تبریزی(. ق : مکتبة الداوری، چاپ اول،  مصباح الفقاهةسید ابوالقاس .  خویی،
 ق.1412: دار القل . چاپ اول، . بیروتمفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن متمد. 

کید بر تمایبررسی و نقد نظریه»راغبی، متمدعلی، متمدتقی تولمی.  فقه ، «ز ارزش شأنی و فعلیهای ارزش مبادلی با تأ
 .95تا75، 1402، خرداد1، ش55. دورهو اصول

فقه ، «جسااتاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اساالامی»شاااه ملک پور، حساان، رضااا دریائی. 
 .175تا149، 1399، اسفند 16، ش8. دورهمقارن

. ق : مؤسااسااة النشاار الاساالامي التابعة لجماعة قه ايمامیةالدروس الشاارعیة في فشااهید اول، متمد بن مکی عاملی. 
 تا.المدرسین. چاپ اول، بی

 تا.جا: منشورات الشریف الرضی. بی. بیحاشیة المکاسب. یشیرازی، متمدتق
 ق.1414. بیروت: عال  الکتب، المحیط في اللغةصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد. 

 ق.1417دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ق . چاپ اول، . ق : اقتصادناصدر، سید متمدباقر. 
 ق.1433. ق : دار الهلال. منهاج الصالحینطباطبایی حکی ، سید متمدسعید. 

 تا.جا: دار احیا  التراث العربی. بی. بیمستمسك العروة الوثقیطباطبایی حکی ، سید متسن. 
 تا.بهمن. چاپ اول، بی 22. ق : انتشارات نهج الفقاهةطباطبایی حکی ، سید متسن. 

 ق.1413. ق : متلاتی. چاپ اول، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسبطباطبایی قمی، سید تقی. 
 ش.1370. چاپ چهارم، إسماعیلیان. تهران: موسسة حاشیة المکاسبطباطبایی یزدی، سید متمدکاظ . 



 

 

 تا.بیجا: موسسة النشر الإسلامی. . بیالخلافطوسی، متمد بن حسن. 
. تهران: المکتبة المرتضااویة لإحیا  ااثار الجعفریة. چاپ سااوم، المبسااوط في فقه ايمامیةطوساای، متمد بن حساان. 

 ق.1387
 ش.1379آبادی(. تهران: الغفور. چاپ اول، )مقرر: نج  حاشیة المکاسبالدین. عراقی، ضیا 

 ش.1391. تهران: خرسندی. چاپ اول، قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجرعمید زنجانی، عباسعلی. 
 ق.1419: متقق. چاپ اول، جابی. حاشیة کتاب المکاسبغروی اصفهانی، متمدحسین. 

مدجواد، فاضااال لنکرانی قه. مت خارج ف  https://fazellankarani.com/persian/lessons/8650؛تقريرات درس 
 .(31/06/1394)دسترسی در 

 .ق1409. ق : نشر هجرت، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد. 
 ق.1414. ق : مؤسسه دار الهجرة. چاپ دوم، المصباح المنیر فی غريب الشرح الکبیرفیومی، احمد بن متمد. 

 ش.1400. تهران: نشر میزان. چاپ پنجاه و چهارم، اموال و مالکیتکاتوزیان، ناصر. 
سی مال: مطالعه تطبیقی در حق»کاظمی متمود، رحی  پیلوار.  شنا سلام و غربتبار سلامی، «وق ا شنامه حقوق ا . پژوه

 .208تا181، 1397، شهریور 1، ش19هدور
 ق.1399)مقرر: میلانی(. ق : مطبعة الخیام.  بلغة الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب لپایگانی، متمدرضا. 

 ش. 1401های علمیه. چاپ اول، . ق : مؤسسه انتشارات حوزهفقه رمزارزهامروی، جواد. 
 ش.1368وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. . تهران: التحقیق فی کلمات القرآن الکريممصطفوی، حسن. 
 تا.. تهران: صدرا، چاپ اول، بینظری به نظام اقتصادی اسلاممطهری، مرتضی. 

 تا.ي. بیجا: مؤسسة النشر الإسلام. بیمجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهانمقدس اردبیلی، احمد بن متمد. 
 ق.1417. ق : مکتب آیة الله العظمی المنتظري. دراسات في المکاسب المحرمةمنتظری، حسینعلی. 

 ش.1377الهادی. چاپ اول،  . ق : نشرالقواعد الفقهیةموسوی بجنوردی، سید حسن. 
ر نظر امام شرط مالیت عوضین در صتت معاملات با رویکردی ب»موسوی بجنوردی، سید متمد، مری  صباغی ندوشن. 

 .66تا45، 1393، اسفند65، ش16. دورهپژوهشنامه متین ،«خمینی)ره(
آبادی(. تهران: موسسه تنظی  و نشر آثار امام خمینی)ره(. چاپ )تقریرات طاهری خرم البیعالله. خمینی، سید روحموسوی 

 ق.1428اول، 
 ق.1410إسماعیلیان. چاپ اول، مؤسسة . ق : المکاسب المحرمةالله. خمینی، سید روحموسوی 
 ق.1421. تهران: موسسه تنظی  و نشر آثار امام خمینی)ره(. چاپ اول، کتاب البیعالله. خمینی، سید روحموسوی 

مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین، چاپ اول، )مقرر: آملی(. ق :  المکاسب و البیعنائینی، متمدحسین. 
 تا.بی

 تا.جا: المکتبة المتمدیة، بی)مقرر: نجفی خوانساری(. بی منیة الطالب في حاشیة المکاسبنائینی، متمدحسین. 
 ش.1362. بیروت: دار إحیا  التراث العربي. چاپ هفت ، جواهر الکلام في شرح شرائع ايسلامنجفی، متمدحسن. 

 ق.1417فتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ق ، چاپ اول، . ق : دعوائد الأيام في بیان قواعد الأحکامنراقی، احمد. 



 

 

)دسااترساای در  /https://m-noormofidi.com/1401/10/27 تقريرات درس خارج فقه؛ . سااید مجتبی، نورمفیدی
27/10/1401). 

 .64تا37، 1399، آذر79، ش20. دورهاقتصاد اسلامی، «ضابطه مال بودن در مباحث فقهی»یوسفی، احمدعلی. 
 


